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کشف جسد یک زن در پشت 
استخر »5 مهر« آبادان

جســـد ناشـــناس یک زن در یک خانه خرابه 
در منطقه کـــوی کارگر آبادان پیدا شـــد.

روز جمعه 26خـــرداد ماه، گزارشـــی مبنی بر 
کشف جســـد ناشـــناس یک زن در یک خانه 
مخروبه در منطقه کوی کارگر پشـــت اســـتخر 
5 مهـــر آبـــادان به پلیـــس این شـــهر مخابره 
شـــد. بدین ترتیب تیمی از مأموران کلانتری 
13قـــدس همـــراه مأمـــوران دایـــره جنایـــی 
پلیـــس آگاهی آبـــادان برای بررســـی موضوع 

در صحنـــه جرم حاضر شـــدند.
بـــا توجـــه به فســـاد نعشـــی کـــه جســـد زن 
ناشـــناس داشـــت در صحنه جرم مشـــخص 
نبـــود کـــه چه مـــدت از زمـــان مـــرگ این زن 
می‌گـــذرد و با توجه بـــه مرموز بـــودن ماجرا، 
بازپـــرس پرونـــده دســـتور داد جســـد بـــرای 
بررســـی علـــت مـــرگ و شناســـایی هویت به 

پزشـــکی قانونـــی منتقل شـــود.
کارآگاهـــان در ادامـــه تحقیقـــات بـــه ســـراغ 
پرونده‌هـــای فقدانی رفتند و در بررســـی‌های 
گسترده‌تر مشخص شـــد هیچ گزارشی مبنی 
بر ناپدید شـــدن یک زن به پلیس خوزستان 

گزارش نشـــده است.
مأمـــوران در ایـــن مرحله بـــا توجه بـــه اینکه 
جســـد در یـــک خانـــه مخروبـــه بوده اســـت 
احتمـــال می‌دهند قربانی یک زن بی‌خانمان 
و کارتن‌خـــواب اســـت کـــه بـــه دلیـــل گرمای 

بیـــش از حد فـــوت کرده باشـــد .

کشف 2 چمدان پر از 
عتیقه‌جات از مسافران 

فرودگاه امام خمینی)ره(
پلیس فـــرودگاه امام خمینـــی)ره( یک باند 
بزرگ قاچاق اشـــیای تاریخی را دستگیر کرد 
و موفق به کشـــف 3 هزار و 680 شیء عتیقه 
متعلـــق به دوره‌های مختلـــف قبل از خروج 
از کشـــور  شـــد. ســـردار رضـــا بنی‌اســـدی‌فر 
رئیـــس پلیـــس پیشـــگیری فراجـــا گفـــت: 
مأموران در پلیس فرودگاه امام خمینی)ره( 
حیـــن کنترل مســـافران بـــه محتویـــات بار 
همـــراه دو نفـــر از مســـافران خروجـــی بـــه 
مقصـــد یکی از کشـــورهای عربـــی در ارتباط 
بـــا قاچـــاق کالا و ارز مشـــکوک می‌شـــوند. 
وی بـــا اشـــاره بـــه اشـــراف بـــالای اطلاعاتی 
مأمـــوران پلیـــس فـــرودگاه بین‌المللی امام 
خمینـــی)ره( افـــزود: بـــا حضـــور همـــکاران 
متخصص در زمینه قاچاق و بازرســـی دقیق 
بار آنها، 3 هزار و 680 قطعه اشـــیای تاریخی 
کـــه به‌صـــورت بســـیار ماهرانـــه در داخـــل 
چمدان هایی جاســـازی شـــده بود، کشـــف 
و ضبط شـــد. ایـــن مقـــام ارشـــد انتظامی با 
اشـــاره به اینکه متأسفانه قاچاقچیان اشیای 
گرانبهـــا و تاریخـــی را کـــه ســـند گذشـــتگان 
مـــا هســـتند بـــرای فـــروش بـــه کشـــورهای 
خارجی انتقـــال می‌دهند، افـــزود: برابر نظر 
کارشناســـان میراث فرهنگی،گردشـــگری و 
صنایع‌دســـتی قدمت اشـــیای کشـــف شده 
متعلـــق بـــه دوره‌های عباســـی، ساســـانی، 
 ، شـــکانی ا  ، ســـامی ا  ، ] ســـلوکی [ نانی یو
هخامنشـــی، هـــزاره اول و الیمایی اســـت. 
ســـردار بنی‌اســـدی‌فر ضمن تقدیر از اقتدار 
و برخـــورد قاطعانـــه مقام قضایی بـــا افرادی 
که ســـرمایه‌های فرهنگی کشـــور را به تاراج 
می‌برند، افـــزود: بعد از انقلاب شـــکوهمند 
اســـامی ایران، این اولین و بزرگ ترین باند 
قاچـــاق عتیقـــه به صـــورت ســـازمان‌یافته و 
بین‌المللی است که توســـط پلیس فرودگاه 
کشـــف شـــده و پرونده در مرحله تحقیقات 
مقدماتـــی اســـت و ســـربازان گمنـــام امـــام 
زمان)عـــج( در فراجا به صورت شـــبانه‌روزی 
در حال بررســـی زوایای پنهـــان عملکرد این 
باند ســـازمان‌یافته هستند. همچنین وزارت 
میراث فرهنگی نیـــز بعد از اطلاع از موضوع 
به عنوان شـــاکی اقدام به طرح شـــکایت در 

ایـــن خصوص کرده اســـت.

درگیری مسلحانه مرگبار 
خانواده 2 برادر در اقلید

دو بـــرادر همـــراه فرزندانشـــان به‌خاطر یک 
اختـــاف ملکـــی مســـلحانه بـــه جـــان هـــم 

افتادنـــد و صحنـــه مرگبـــاری را رقـــم زدند.
ســـرهنگ مراد صارمـــی رئیس پلیـــس اقلید 
گفـــت: در پی یـــک درگیری مســـلحانه منجر 
بـــه قتـــل و مجـــروح شـــدن دو نفـــر دیگر در 
مهرماه ســـال گذشـــته در روســـتای »شولان« 
شهرستان اقلید، بررســـی موضوع در دستور 
کار کارآگاهان قرار گرفت. وی افزود: مأموران 
در بررســـی‌‎های اولیه مطلع شـــدند که فردی 
همـــراه ســـه فرزنـــدش با بـــرادر خـــودش به 
همـــراه فرزندانش به دلیـــل اختلافات ملکی 
با اســـلحه درگیر شـــده و در این خصوص یک 
نفـــر به قتـــل می رســـد و دو نفر نیـــز مجروح 
می‌شـــوند. فرمانـــده انتظامی اقلیـــد با بیان 
اینکـــه ضاربان ســـریعاً از روســـتا نقـــل مکان 
کـــرده و بـــه محـــل نامعلومـــی متواری شـــده 
بودند، ادامه داد: کارآگاهـــان تحقیقات خود 
را آغـــاز کردنـــد و با اقدامات فنـــی و تخصصی 
موفـــق شـــدند دو نفـــر از عامـــان تیراندازی 
)پـــدر و پســـر( را در بندرعبـــاس و یاســـوج 
شناســـایی و پس از اخذ نیابـــت قضایی آنان 

را دســـتگیر کنند.
ســـرهنگ صارمی با اشـــاره به اینکه متهمان 
بـــرای ســـیر مراحـــل قانونـــی روانه دادســـرا 
شـــدند، گفـــت: تلاش بـــرای دســـتگیری دو 
نفـــر متواری )دو برادر( با جدیـــت ادامه دارد.

حوادث کوتاه

33 سال گذشت

زلزله منجیل در تب فوتبال

گزارشی تکان‌دهنده از تصادف مرگبار پژو آردی با بنز در جاده مرند

زهـــرا علـــی هاشـــمی/»اول هفتـــه‌ای اواخـــر فصل 
بهار اســـت. شـــنبه‌های مـــا، مثل شـــنبه‌های دیگر 
مشـــاغل نیســـت که با خمیازه و یک فنجـــان قهوه 
شـــروع شـــود. ما روزهایمان را بعضاً بـــا گزارش‌های 
ناگواری شـــروع می‌کنیم که تا مدت‌هـــا نمی‌توانیم 
فراموششـــان کنیـــم؛ ولـــی همیشـــه تلاشـــمان بر 
این اســـت که بـــه عنوان واســـطه‌ای از طـــرف خدا، 
ســـامتی را به مردم هدیـــه کنیم. شـــنبه این هفته 
هـــم بـــرای ما بـــا اعـــام مأموریتـــی بســـیار دردناک 

شـــروع شد.«
صحنه باورنکردنی یک تصادف

اینهـــا را یاســـین یعقـــوب‌زاده، کارشـــناس اورژانس 
می‌گویـــد کـــه در روز شـــنبه، 27 خـــرداد، بـــه آنهـــا 
گزارشـــی از یک تصادف ســـهمگین اعلام می‌شود. 
در گـــزارش اولیـــه اعـــام می‌شـــود که یـــک نفر در 
این تصادف جان خود را از دســـت داده اســـت؛ ولی 
سرنوشت شومِ سرنشـــینان یکی از خودروها، ماجرا 

را بـــه اینجا ختـــم نمی‌کند.
ایـــن کارشـــناس اورژانس می‌گوید: »حدود ســـاعت 
5 و 20 دقیقـــه صبح بود کـــه به مـــا مأموریتی اعلام 
شـــد. در تمـــاس مردمی اولیـــه گفته شـــده بود که 
در جـــاده مرند-جلفـــا در نزدیکی ســـه راه قـــره تپه، 
دو خـــودروی پـــژو آردی و بنز با هم سرشـــاخ شـــده 
و یـــک نفـــر جـــان خـــود را از دســـت داده و یک نفر 
مصدوم اســـت. اما این همه ماجرا نبـــود و قرار بود 
حادثه تلخ‌تری را از نزدیک شـــاهد باشیم. حدوداً 6 
دقیقـــه‌ای طول کشـــید تا به محل حادثه برســـیم.«
یعقـــوب‌زاده می‌افزاید: »فکرش را هـــم نمی‌کردیم. 
تصـــور ما از صحنـــه حادثه، یک نفر فوتـــی و یک نفر 
مصـــدوم بـــود و فکـــر می‌کردیـــم حال بقیـــه خوب 

اســـت؛ ولـــی آنچـــه بـــه چشـــم دیدیـــم، بی‌نهایت 
دردنـــاک بود.«

مرگ همزمان 4 عضو خانواده
او در توصیـــف صحنـــه حادثه می‌گویـــد: »خودروی 
پژو آردی، له شـــده بود و چهار سرنشـــینش، در دم 
جان خود را از دســـت داده بودند. از آنجایی که این 
جاده دو طرفه اســـت، پژو آردی بـــه دلیل انحراف به 
چپ، با یک بنز ســـر شـــاخ می‌شـــود و آنچـــه نباید، 
رخ می‌دهـــد. چهار سرنشـــین خودروی پـــژو آردی، 
همگی اعضـــای یک خانـــواده بودند؛ پـــدر و مادر و 
دختـــر و پســـر نوجوان. پـــدر و مادر کـــه در صندلی 
جلـــوی ماشـــین نشســـته بودنـــد بـــه علت شـــدت 
برخـــورد از ماشـــین بـــه بیـــرون پرتاب شـــده بودند 
و دو فرزنـــد ایـــن خانـــواده، کـــه روی صندلی عقب 
نشســـته بودند، در خودروی له شـــده، گیـــر افتاده 

و جان خـــود را از دســـت داده بودند.«
یاســـین یعقـــوب‌زاده بـــا صدایـــی مملـــو از تأســـف 
از  می‌افزایـــد: »در چنـــان شـــرایطی، دیگـــر کاری 
دســـت ما ســـاخته نبود. بـــا نیروهای هـــال احمر 
برای خارج کردن دو جســـد گیر افتاده در ماشـــین 
و نـــاوگان حمل متوفـــی برای انتقال اجســـاد تماس 
گرفتیـــم. خودمان همـــه تمرکزمـــان را روی راننده 
بنـــز که فـــرد مصدوم ایـــن حادثه بود قـــرار دادیم.«

راننده بنز غمگین بود
او بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه راننده خـــودروی بنـــز، حال 
عمومـــی خوبی داشـــت و فقط به علت باز نشـــدن 
یکـــی از ایربگ‌ها، بینی‌اش شکســـته بود، می‌گوید: 
»حـــال عمومـــی راننده بنز خـــوب بـــود. او وقتی که 
به محـــل حادثه رســـیده بودیـــم، کنار جـــاده بود. 
به نظر می‌رســـید بشـــدت ناراحت اســـت و استرس 

دارد.غمی داشـــت که مشـــخص بود قرار نیست به 
این زودی‌هـــا آن را فراموش کند. حق هم داشـــت؛ 
حادثـــه‌ای را که او با چشـــم‌های خـــودش دیده بود 
حتی نمی‌تـــوان متصور شـــد و از ذهـــن گذراند چه 
برســـد به اینکه در همـــان محل هم حضور داشـــته 

باشید.«
یاســـین یعقـــوب‌زاده، کـــه حـــدود هشـــت ســـالی 
می‌شـــود کارشـــناس اورژانـــس اســـت در ادامـــه 
می‌گویـــد: »خـــودروی بنز ایمن بود و راننده آســـیب 
جـــدی ندیده بـــود. گویا فقـــط یکـــی از ایربگ‌های 
بنز دچار مشـــکل فنی شـــده و باز نشـــده بود؛ برای 
همین ایـــن راننده از همان قســـمت دچار آســـیب 
شـــده بـــود. بینـــی راننـــده بنز شکســـته و بخشـــی 
از صورتـــش آســـیب دیـــده بـــود؛ امـــا با ایـــن حال، 
خودش از ماشـــین پیاده شـــده بود و با غم و اندوه 

فـــراوان، عرض جـــاده را قـــدم می‌زد.«
او می‌افزاید: »چند دقیقه‌ای ســـر صحنه بودیم و به 
شـــرایط راننده بنز رسیدگی و بعد او را به بیمارستان 
منتقل کردیـــم. مردم هم نگـــران و در صحنه جمع 
شده بودند، دلشان می‌خواســـت کمک کنند؛ ولی 

کاری از دستشان بر نمی‌آمد.«
برای همه دردناک است

ایـــن کارشـــناس اورژانـــس می‌گوید:»بعضی‌ها فکر 
می‌کننـــد کارشناســـان اورژانـــس آنقـــدر حادثـــه و 
شـــرایط دلخراش دیده‌اند که دیگر چنین شـــرایطی 
برایشـــان عادی اســـت و دلشـــان تبدیل به ســـنگ 
شـــده. وقتی 10 بار دســـتمان شکســـت، بار یازدهم 
دیگـــر درد نخواهـــد داشـــت؟ بلـــه دردناک اســـت؛ 
درســـت مثل همین حادثه که بعیـــد می‌دانم بتوانم 
از ذهنـــم پاکش کنم. قطعـــاً ما از دیـــدن رنج و درد 

مردم ناراحت می‌شـــویم؛ ولی از آنجایی که با جان 
مردم ســـر و کار داریـــم، موقع کار، تمـــام تمرکزمان 

را روی فـــرد مریـــض و آســـیب دیـــده و 
کمک‌رســـانی به او قـــرار می‌دهیم. 

بـــه همیـــن دلیـــل آن لحظـــه 
نمی‌توانیـــم احساســـاتمان 

چراکـــه  دهیـــم  وز  بـــر را 
اگر احساســـاتی شـــویم، 
نمی‌توانیـــم بـــا دقت به 
شـــرایط بیمار یا مصدوم 
رســـیدگی کنیـــم و ایـــن 

در کار مـــا اختـــال ایجاد 
می‌کنـــد؛ امـــا بعـــد از آن، 

همـــه چیـــز فـــرق می‌کند.«
تأکیـــد  یعقـــوب‌زاده  یاســـین 

می‌کنـــد: »همچنین ایـــن مورد هم 
لازم بـــه ذکر اســـت، مردمی کـــه صحنه را 

شـــلوغ می‌کنند، تصورشان این اســـت که می‌توانند 
به مـــا کمک کنند؛ ولـــی اینکه جلوی دســـت و پای 
ما را بگیرنـــد و نتوانیم بموقع تجهیزات را پیدا کنیم 
و اجـــازه ندهند روی کارمان تمرکز داشـــته باشـــیم 
اصـــاً کمک بـــه حســـاب نمی‌آیـــد. بعضـــاً برخی با 
گفتن ناســـزا روحیه ما را تخریـــب می‌کنند با وجود 
این، ما همیشـــه ســـعی می‌کنیم روی کارمان تمرکز 
داشـــته باشـــیم و این‌گونـــه اســـت کـــه برخـــی فکر 

می‌کننـــد ما هیـــچ احساســـی نداریم.«
او در پایـــان می‌گوید: »من بـــه عنوان یک هموطن 
از اینکه اوضـــاع جاده‌ها و خودروها به این شـــکل 
است بسیار ناراحت می‌شـــوم و افسوس می‌خورم 
کـــه‌ ای کاش می‌شـــد کاری کـــرد کـــه دیگـــر چنین 

ســـوانحی رخ ندهـــد. با 
همـــه اینهـــا از رانندگان 
می‌خواهـــم هیـــچ وقـــت 
در رانندگی شـــتاب نکنند. 
درســـت اســـت کـــه زندگـــی در 
دنیای ماشـــینی، نیازمند ســـرعت 
اســـت ولـــی حتـــی اگـــر کارهایمـــان یـــک 
هفتـــه هم بـــه تعویـــق بیفتنـــد، بهتر از این اســـت 
کـــه بـــرای همیشـــه دســـتمان از دنیا کوتاه شـــود. 
همچنین امیدوارم مســـئولان خـــودروی خارجی با 
کیفیـــت وارد کنند تـــا مردم این‌گونه جـــان خود را 

از دســـت ندهند.«
لازم به توضیح اســـت محور مرند-جلفا به طول ۶۷ 
کیلومتر به دلیل دوطرفه بـــودن، یکی از جاده‌های 
خطرخیز و حادثه‌آفرین در آذربایجان شـــرقی است 
و ضرورت دو بانده کردن این مســـیر بـــرای افزایش 
ایمنـــی و کاهـــش حـــوادث اجتنـــاب ناپذیر اســـت. 
در جریـــان ســـفر دوم رئیس‌جمهور بـــه آذربایجان 
شـــرقی ۶ کیلومتـــر از این مســـیر دو بانده شـــد و در 

چند ماه گذشـــته هیچ فوتی نداشـــته اســـت.

بامداد تلخ برای مرگ 4 عضو یک خانواده

ســـهیل زربینـــی / تـــب فوتبال‌هـــای 
جـــام جهانـــی 1990 ایتالیـــا بـــا گرمای 
روزهـــای انتهایی خرداد درهم آمیخته 
بود. نیمه‌های شـــب 31 خرداد نســـیم 
روح‌بخشـــی خنـــکای دل‌انگیـــزی را 
نصیـــب فوتبـــال دوســـتان می‌کـــرد. 
بازی برزیل و اســـکاتلند با تأخیر برای 
مردم ایـــران پخش می‌شـــد، تو گویی 
رازی نهان در این تأخیر نهفته اســـت. 
بیـــش از 60 هـــزار نفـــر در ورزشـــگاه 
دل‌آلپی منتظر زلزلـــه فوتبالی برزیل 
بودند. غافل از اینکه هزاران کیلومتر 
آن طرف‌تـــر مـــردم رودبـــار و منجیـــل 
بی‌خبر از زلزله‌ای مهیب به تماشـــای 

فوتبال نشســـته‌اند.
خدمـــت ســـربازی را بـــه تازگـــی بـــه 
اتمـــام رســـانده بـــودم، سرمســـت از 
گرفتن کارت پایـــان خدمت در خانه 
ویلایـــی برادرانـــم کـــه در مجـــاورت 
هـــم بودنـــد، چشـــمان خواب‌آلودم 
را بـــه صفحـــه جادویـــی تلویزیـــون 
دوخته بودم تا جادوگری زردپوشـــان 
برزیـــل را بـــه تماشـــا بنشـــینم. توپ 
گرد فوتبـــال در میـــان پاهای طلایی 
برزیلی‌ها به ســـمت دروازه اسکاتلند 
در گردش بـــود. ســـوت داور بازی به 
صـــدا درآمـــد و بازیکنان هـــر دو تیم 
بـــه رختکـــن‌ رفتند. من هـــم فرصت 
را مغتنـــم شـــمردم کـــه در فاصلـــه 
کوتاه 15 دقیقه‌ای چشـــمان خســـته 
و خواب‌آلـــودم را روی هـــم بگـــذارم. 
هنـــوز چشـــمانم گـــرم خواب نشـــده 
بـــود کـــه در کســـری از ثانیـــه زمیـــن 
و زمـــان تیـــره و تار شـــد. به درســـتی 
به یـــاد نمـــی‌آورم چقدر زمـــان طول 
کشـــید کـــه شـــرایط را درک کـــردم. 
ریشـــتر   7 /3 قـــدرت  بـــه  زلزلـــه‌ای 
آوارهـــای ســـهمگینی را بر ســـر مردم 
رودبـــار، منجیـــل و طـــارم فروریخته 
بود. برادرانم ســـیاوش و مهرنوش به 
همراه خانواده‌شـــان در زیر انبوهی از 

آوار مدفـــون شـــده بودند.
گیـــج و منـــگ بـــودم، نمی‌دانســـتم 
خـــواب می‌بینم یـــا واقعیـــت؛ وقتی 
به خود آمـــدم که تا گـــردن زیر خاک 
دفن شـــده بودم. تنها دســـت راستم 
از مدفـــون شـــدن در آوار در امـــان 
مانده بود. شـــاید هنوز هـــم در درک 
اینکه دســـتم زیر آوار مدفون نشـــده 
بـــود، در حیرتـــم که آیـــا ایـــن اتفاق 
بهتریـــن اتفـــاق زندگـــی من بـــود یا 
نه، بـــه واســـطه اینکه بایـــد در میان 
خرابه‌هـــای شـــهر بـــا غـــم از دســـت 
ســـال  ســـال‌های  عزیزانـــم  دادن 

زندگـــی کنم.

 با هـــر زحمتی بـــود، بعد از ســـاعتی 
خودم را از زیر خاک بیرون کشـــیدم. 
تنها چیـــزی که بـــه یـــاد دارم تاریکی 
مطلـــق بـــود، خـــاک و صـــدای فـــرو 
ریختن دیوار‌هایی که مقاومت کرده 
بودند اما بـــا کوچکترین پس‌لرزه، بر 
تـــن نیمه‌جـــان کســـانی که زیـــر آوار 
مانـــده بودند، فـــرو می‌ریختند. پس 
از مـــدت کوتاهی صـــدای ناله و زاری 
دختر بچه‌ای به گوشـــم رسید. با تن 
زخمـــی و ناتـــوان به ســـمتش رفتم؛ 
برادر‌زاده ۵ ســـاله‌ام با دختر خانمی 
که میهمانمـــان بـــود در داخل کمد 
رختخـــواب گیر کـــرده و زنـــده مانده 
بودنـــد. هیچ کـــس به فکـــر دیگری 
نبود، از بس کشـــته و مجروح فراوان 
بـــود. تنها کســـانی که می‌توانســـتند 
بـــه  ظلمانـــی  و  ســـیاه  شـــب  آن  در 
داد مـــردم زیـــر آوار مانـــده برســـند، 
اتوبوس‌هـــا و کارگرانـــی  مســـافران 
بودند که از شـــرکت‌ها تعطیل شـــده 
و با ســـرویس‌ها در حال عبور از شهر 
بودنـــد که با ریـــزش کوه‌های ورودی 
و خروجـــی رودبـــار بلاتکلیـــف مانده 
بودند. بالاخره آن شـــب ســـیاه صبح 
شـــد و در سپیده صبح، شـــهری که تا 
چند ســـاعت پیش سرشار از شادی و 
تـــاش مردم بود، به تلی از خاکســـتر 
بدل شـــده بود، بـــا انبوهـــی از مردم 
مجـــروح و زخمـــی و کشـــته‌هایی که 
در هـــر کوچه و محله کنـــار هم ردیف 
شـــده بودند و عزیزانی کـــه هنوز زیر 
آوار مانـــده بودند و زنـــان و کودکان و 
مردانی کـــه در لابه‌لای خشـــت و آجر 
و تیرآهـــن نیمه‌نفســـی داشـــتند و با 
فریاد و نالـــه اســـتمداد می‌طلبیدند 
و کم‌کم شـــمع وجودشـــان خاموش 
می‌شـــد. چاره‌ای نداشـــتیم؛ سه روز 
متوالـــی بـــا ابتدایی‌تریـــن لـــوازم در 
گرمـــا و خـــاک و خون تـــاش کردیم 
تـــا اجســـاد عزیز‌تریـــن عزیزانمـــان 
ج کنیـــم و بـــدون  را از زیـــر آوار خـــار
هیچ‌گونـــه تشـــریفاتی غریبانـــه بـــه 

خاک بســـپاریم.
عمق فاجعـــه به حدی بـــود که قابل 
باور نبود؛ دو برادر مهندس جوان در 
همســـایگی ما که تا ســـاعاتی از شب 
مشـــغول تعمیرات خانـــه بودند، زیر 
آوار مدفون شـــده و خانواده‌هایشان 
در محلـــه پایین بـــازار رودبـــار فوت 

بودند. کرده 
همســـایه دیگری همســـر فوت‌شـــده 
جوانـــش را روی دســـتانش گرفتـــه 
بـــود و در وســـط کوچه نالـــه می‌زد و 
اجازه نمی‌داد همســـرش را در ردیف 

کشته‌شـــدگان بگذارنـــد. همســـایه 
دیگـــری همســـر و هفـــت فرزندش را 
از دســـت داده بـــود و فقـــط خودش 
مانده بـــود و پـــدر پیرش. همســـایه 
دیگـــری دو دختر جـــوان دم‌بختش 
را از دســـت داده بـــود. بـــه روایتـــی 
وســـتاهای  ر و  ودبـــار  ر شهرســـتان 
اطراف حدود ۴۵۰۰۰ کشـــته داده بود 
و مجروحان بی‌شـــمار و گمشدگانی 
کـــه پـــس از ۳۳ ســـال هنـــوز موفق 
بـــه پیـــدا کـــردن خانواده‌هـــای خود 

نشـــده‌اند.
از شـــهر پررونـــق منجیـــل کـــه زمانی 
مرکز بازار و تجارت شهرســـتان رودبار 
بود، تنها بنایی که ســـر پـــا مانده بود 
تابلـــوی شـــهرداری منجیل بـــود که 
خم شـــده اما فرو نریخته بـــود. هنوز 
اجســـاد قربانیـــان کامـــاً از زیـــر آوار 
ج نشـــده بود که بـــه علت گرمی  خار
هـــوا بـــوی تعفن اجســـاد تمام شـــهر 
و منطقـــه را فـــرا گرفته بـــود. چاره‌ای 
نبود جـــز اینکـــه کشته‌شـــدگان را به 
صـــورت دســـته‌جمعی در کانال‌های 
درازی کـــه بـــا دســـتگاه بیـــل و لودر 
و  کفـــن  بـــدون  بـــود،  شـــده  حفـــر 
شست‌و‌شـــو بـــا لبـــاس و زیـــورآلات 
و وســـایل شـــخصی دفـــن کننـــد. در 
روزهای اول زلزله وحشـــتناک رودبار 
هیچ امدادگری قادر بـــه حضور نبود 
چـــون راه‌هـــای ورودی و خروجـــی 
شهرســـتان رودبـــار به علـــت ریزش 
کوه‌های ســـنگی مسدود شـــده بود و 
می‌طلبید که دســـتگاه‌های ســـنگین 
راهسازی ســـاعت‌های متوالی تلاش 
کنند تا راه باز شـــود. چند روســـتا در 
حومه رودبار کلاً در زیـــر کوه مدفون 
شد و هیچ آثاری از ابنیه و ساختمان 
و کشته‌شـــدگان بر جای نماند. سی و 
سه ســـال از ماجرای زلزله دهشتناک 
رودبار می‌گـــذرد؛ زندگـــی در جریان 
اســـت و مـــا ناچار بـــه زندگـــی کردن 
اما آثـــار و عواقب ناشـــی از آن اتفاق 
نســـل به نســـل و زبان به زبـــان قابل 
توصیـــف می‌ماند چون هنـــوز هم هر 
از گاهـــی اطلاعیـــه‌ای در روزنامه‌ها یا 
فضـــای مجـــازی دیـــده می‌شـــود که 
نوشته شـــده، این شـــخص در زلزله 
رودبـــار مفقـــود شـــده بود و توســـط 
خانـــواده خیری بزرگ شـــده اما هنوز 
چشـــمانش منتظر پیدا کردن هویت 
حقیقی خـــود یا خانواده‌اش اســـت. 
چـــه خانواده‌هایی که یک‌شـــبه تمام 
دار و ندار و هســـتی خـــود را در خاک 
رفته دیدند و هرگز روند زندگی‌شـــان 

بـــه حالت عادی برنگشـــت.


